


۱۲

  اسلام پرچم دار كتاب خواني
ــن هر زمان كه به ياد كتاب و وضع كتاب در جامعه ي خودمان  م
ــوم. اين به خاطر آن است  ــف مي ش مي افتم، قلباً غمگين و متأس
كه در كشور ما به هر دليلي كه شما نگاه كنيد، بايد كتاب اقلاً ده 
برابر اين ميزان، رواج و توسعه و حضور داشته باشد. اگر به دليل 
پرچم داري تفكر اسلامي و حاكميت اسلام به حساب بياوريد، اين 
معنا صدق مي كند؛ چون اسلام به كتاب و خواندن و نوشتن، خيلي 
اهميت مي دهد. اگر هر منصفي به بيانات نب يّ مكرم اسلام و ائمه 
عليهم السلام، و پيشوايان اسلام نگاه كند و ببيند كه اين ها در چه 
زماني به كتاب و كتاب خواني دعوت مي كردند و فرامي خواندند، 
ــانه ها از ذهنش شسته خواهد شد و خواهد فهميد كه  همه ي افس
دشمنان اسلام راهي جز اين نداشتند كه افسانه هاي كتاب سوزي 
ــر زبان ها بيندازند؛ چون اسلام پرچم دار  ــتيزي را بر س و كتاب س

كتاب خواني است.[۱]
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  خسارت بزرگ
كتاب، دروازه اي به سوي جهان گسترده ي دانش و معرفت است و 
كتاب خوب، يكي از بهترين ابزارهاي كمال بشري است. ... كسي 
ــه با اين دنياي زيبا و زندگي بخش، دنياي كتاب، ارتباط ندارد،  ك
ــک از مهم ترين دست آورد انساني و نيز از بيشترين معارف  بي ش
الهي و بشري محروم است. براي يک ملّت، خسارتي بزرگ است 
كه افراد آن با كتاب سر و كار نداشته باشند؛ و براي يک فرد، توفيق 
عظيمي است كه با كتاب مأنوس و همواره در حال بهره گيري از 

آن، يعني آموختن چيزهاي تازه، باشد. ...[۲]

  مجبوريد اهميت بدهيد
اگر از اين جهت هم حساب كنيد كه امروز اين ملّت، ملتي است كه 
در دنيا دچار ستم هاي ناشي از اعمال غرض قدرت هاي استكباري 
جهان است، پس بايد از خودش دفاع كند، كدام دفاع ملي است 
كه در درجه ي اوّل متكي به فرهنگ و آموزش و بينش و دانش 
نباشد؟ پس، باز هم به «كتاب» برمي گرديم. يعني شما از هر طرف 
كه بچرخيد، مجبوريد به كتاب اهميت بدهيد. من تعجب مي كنم كه 
چرا ما به عنوان دولت جمهوري اسلامي، آن مقداري كه به كتاب 

اهميت مي دهيم، ده برابر آن را اهميت نمي دهيم؟![۳]

  عادت به كتاب خواني
اگر كسي اينجا نشسته باشد و در اتاق بغل دستش خبر و چيز تازه 
ــد، كمتر كسي است كه طاقت بياورد اينجا  و حرف جديدي باش
بنشيند و بلند نشود سر بكشد و ببيند اين اتاق بغلي چه خبر است. 



۱۴

همه ي اطراف ما را خبرهاي تازه پر كرده است؛ اين قدر معلومات، 
اين قدر معارف در همه ي زمينه ها؛ ما چه طور حاضر نيستيم سرک 
ــت و در اين دنياي  ــيم و نگاهي بكنيم و ببينيم چه خبر اس بكش
معارف چه مي گذرد؟! راهش اين است كه كتاب بخوانيم. هر كس 
ــي از معارف موجود عالم، از خبرهايي  كه كتاب بخواند، از بخش
ــت، حتي از آنچه كه  ــت، از چيزهايي كه بوده اس كه در دنيا هس
در همه ي زمينه ها خواهد بود، مطلع خواهد شد؛ بنابراين بايستي 

كتاب خواني را براي خودمان عادت قرار بدهيم.[۴]

  جاي كتاب را هيچ چيز پر نمي كند
ــت. البته من به كارهاي هنري،  ــيار مهمي اس كتاب، مقوله ي بس
ــينما يا از اين قبيل چيزها، خيلي اعتقاد  تصويري، تلويزيون، س
دارم؛ امّا كتاب نقش مخصوصي دارد. جاي كتاب را هيچ چيزي 
پر نمي كند. كتاب را بايد ترويج كرد. ... مردم بايد به كتاب خواني 
عادت كنند و كتاب وارد زندگي بشود. چندي پيش من ديدم كه 
همين تلويزيون با بعضي از جوانان مصاحبه كرده بود و پرسيده بود 
كه آقا! شما كتاب مي خوانيد؟ پاسخ داده بودند كه نه، اصلاً كتاب 

را جزء ضروريات زندگي نمي دانند![۵]

  راه ميان بر
بالاخره اگر ما مي خواهيم يک ملّت پيشرو، بافرهنگ، باسواد و 
طي كننده ي راه هاي ميان بر در زمينه هاي عقب ماندگي داشته باشيم 
ــتعدادي را از لحاظ  و ادعا مي كنيم كه خود ملّت اين ظرفيت اس
ــت است، ناگزير بايد  ــاني دارد، كه اين ادعا هم درس نيروي انس
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ــئله ي معلومات و مطالعات و اطلاعات عمومي و اطلاعات  مس
ــان، از آنچه كه  طبقات خواص در زمينه هاي مورد ابتلاء و نيازش

امروز هست، فراتر برود.[۶]

  عامل موفقيت حزب توده
به نظر من، ديرپايي ِ حزب توده در كشور ما و گسترش تشكيلاتش، 
كه خيلي وسيع و بدون سر و صدا بود، دو عامل داشت: يكي همان 
مسئله ي سازماندهي بود، كه آن ها يک استاندارد جهاني داشتند. 
همه جا آن سازماندهي از پيش آماده شده، بدون هيچ زحمتي داده 
ــد. يكي هم ادبيات قوي آن ها بود. آن ها از  ــد و پياده مي ش مي ش
سال هاي دوران اختناق رضاخان، يک ادبيات بسيار قوي داشتند. 
ــندگان  ــما بعد از انقلاب ديديد كه بلافاصله آن ها كانون نويس ش
ــندگان» نبود، آن ها  ــه راه كردند؛ و اگر اين «كانون نويس را رو ب
توفيقات اين گونه نداشتند. صدها كتاب چاپ كردند، هزارها جزوه 
و نوشته و تحليل در جاهاي مختلف منتشر كردند، كه خودش از 
نظر كساني كه بخواهند آن كار را انجام بدهند، يا براي كساني كه 

بخواهند تحليل بدهند، سرمايه ي عظيمي است.[۷]
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  عالَمي كه در ايران از آن خبري نيست!
اگر تعداد كتاب زياد شد، اگر عنوان كتاب زياد شد،  اگر كتاب در 
ــتند سؤال ها و  همه ي موضوعات مورد نياز بود، اگر مردم توانس
استفهام هايشان را در كتاب بيابند و به كتاب مراجعه كنند، يک عالَم 
ديگر و ماجراي ديگري خواهد شد، كه متأسفانه امروز در داخل 
ايران از آن خبري نيست! هر جا كه با كتاب سر و كاري هست، 
ــبت به آن  مي بينيد كه از لحاظ كيفيت روحي و وضع فكري، نس

جايي كه اين وضعيت وجود ندارد، تفاوت محسوسي هست.[۱]
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  جوهر تبديل شدن به آثار بزرگ
ــماها را كه نگاه مي كنم، مي بينم اين ها  بنده الان اين رمان هاي ش
همان چيزهايي است كه اگر يک خرده با آن ها كار بشود، بينوايان 
ــد. من اين  ــتوي خواهد ش ويكتور هوگو و جنگ و صلح تولس
جوهر را در رمان هاي كوچک اين برادران خودمان كه از حوزه ي 
هنري يا از بعضي جاهاي ديگر صادر مي شود، مشاهده مي كنم، 
كه آدم در نوشته هاي تقليدي آن آقايان و ده جلد و پنج جلد و دو 
هزار صفحه و پنج هزار صفحه مشاهده نمي كند. در كارهاي شماها 
واقعاً اين جوهر وجود دارد. آن ها كارشان صرفاً كليشه اي است؛ 

آن هم به خاطر اين است كه واقعاً از درون جوشش ندارند.[۲]

  جنگ، فرصت نويسندگي
ــتعدادها در اين زمينه شد. مي دانيد.  جنگ، ميداني براي بروز اس
يكي از چيزهايي كه هنر و ادبيات را در هر كشوري به شكوفايي 
مي رساند، حوادث سخت، از جمله جنگ است. زيباترين رمان ها، 
بهترين فيلم ها، شايد بلندترين شعرها، در جنگ ها و به مناسبت 
ــده و گفته شده و توليد شده و به وجود آمده  جنگ ها سروده ش

است. در جنگ ما هم همين طور بود.[۳]

  نمي دانم اين همه تكرار اثر كرده يا نه
از بس درباره ي اين مسئله ي مهم [كتاب خواني] گفته ام و به من هم 
گفته نشده كه چقدر اثر دارد، حقيقتاً وقتي مي خواهم بار ديگر اين 
مسئله را بيان كنم، دچار ترديد مي شوم كه اين ديگر جزء گفتار لغو 
نباشد! من نمي دانم واقعاً اين تكرار، اثر كرده، يا نكرده است؛ شما 



۴۳

بايد آن را بگوييد. واقعاً آماري بگيريد، ببينيم كتاب خواني چقدر 
رشد مي كند. بياييد كاري كنيد كه مردم كتاب خوان بشوند.[۴]

  كم نصيب ترين ملت ها
ــترين كتاب را در  ــه در طول قرن هاي متمادي بيش ــا درحالي ك م
ــه قرن اخير، جزء  ــا امروز و در طول دو س ــا توليد كرديم، امّ دني
كم نصيب ترين ملت ها از معارف كتابي و مكتوب بوده ايم! يقيناً در 
ــه فرهنگي است،  وضعيت هاي سياسي و  اين وضعيت كه في نفس
اجتماعي دخالت داشتند. هرچه بوده، گذشته است. امروز، روز نو 
و دوران جديدي براي ماست و ما بايد اين نقيصه را جبران كنيم. 
ــت؛ حتي  ... در بين مردم ما، كتاب خواني يک رويه ي معمول نيس
باسوادان ِ درس خوانده و تحصيل كرده، كساني كه با كتاب انس دارند 
و در زندگي روزمره ي خودشان، فصل و بخشي را به خواندن كتاب 
اختصاص مي دهند، يقيناً اقليت كمي هستند؛ درحالي كه ما مي بينيم 
در بسياري از كشورهايي كه امروز از لحاظ پيشرفت هاي علمي 
در دنيا، ممتاز ... هستند، قضيه اين طور نيست. ... روح كتاب خواني 
در مردم و انس با معلومات و معارف و پيشرفت علمي كشور در 
سطوح مختلف، اين ها با هم ارتباط دارد و بايستي آن را مرتبط به 

اين دانست و اين روحيه را در بين مردم ترويج كرد.[۵]

  كتاب نخواني
مردم ما كتاب خوان نيستند. اين كتاب نخواني، نقص خيلي بزرگي 
است. خيلي از مردم ما حتي روزنامه خوان هم نيستند. اگر نگاهي 
به روزنامه بكنند، به همان تيترهاي درشتش اكتفا مي كنند. بسياري 
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از مردم، راديو را فقط براي سرگرمي هايش گوش مي كنند، نه براي 
آموزش و خبر و آگاهي هاي زندگي و مسائل فرهنگي. ما بايد اين 

نقيصه را برطرف كنيم.[۶]

  كتاب خواني، عقب تر از نشر كتاب
ــاب عقبيم، از لحاظ  ــه از لحاظ عرضه ي كت ــش از آنچه ك بي
كتاب خواني عقبيم. كتاب  خواندن در كشور ما، متأسفانه يک 
كار اختصاصي است؛ مخصوص بخشي از مردم است؛ مربوط 
به همه ي مردم نيست؛ درحالي كه معارف و علوم و هنر و ذوق 
ــت، مال همه ي مردم  ــه كه در حيطه ي كار فرهنگ هس و آنچ
ــت. همه به مفاد و  ــي از مردم كه نيس ــت؛ مخصوص بخش اس
محتواي كتاب احتياج دارند؛ درحالي كه همه از كتاب استفاده 

نمي كنند.
اكنون ملّت ايران بايد عقب افتادگي ها را جبران كند. اينک فرصت 
ــت كه  بي نظيري از حكومت دين و دانش بر ايران پديد آمده اس
بايد از آن در جهت اعتلاي فكر و فرهنگ اين كشور بهره جست. 
امروز كتاب خواني و علم آموزي نه تنها يک وظيفه ي ملي، كه يک 
واجب ديني است. از همه بيشتر، جوانان و نوجوانان بايد احساس 
وظيفه كنند؛ اگرچه آن گاه كه انس با كتاب رواج يابد، كتاب خواني 
نه يک تكليف، كه يک كار شيرين و يک نياز تعلل ناپذير و يک 
وسيله براي آراستن شخصيت خويشتن تلقي خواهد شد؛ و نه تنها 
ــرها به دلخواه و شوق، بدان رو  ــل ها و قش جوانان، كه همه ي نس

خواهند آورد.[۷]
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  كتاب جزو «لوازم»  زندگي است
اين عادت هنوز در بين مردم ما جا نيفتاده كه بروند كتابي را بخرند، 
بعد آن را بخوانند، بعد به دوستشان يا به فرزندشان بدهند، تا آن ها 
هم بخوانند؛ اين طور ي نيست. اي بسا كتابي را مي خرند، بعد آن را 
كناري مي گذارند؛ يا مثلاً كتابي را دوستي به دوستي هديه مي دهد، 
ــاب  خواندن در مملكت ما جا  ــم كناري مي گذارد! واقعاً كت او ه
ــت؛ و اين درد بزرگي است. ما از اهميت و عظمت اين  نيفتاده اس
ــت، بر  درد غافليم؛ درحالي كه اين همه مطلبي كه در ذهن ها هس
سر قلم ها و روي كاغذها جاري مي شود و با خرج زيادي چاپ 
مي گردد، اگر اين مطالب ... بين همه ي مردم تقسيم بشود،  ببينيد 
چقدر سطح فرهنگ جامعه بالا مي آيد و چه منافعي از اين ناحيه 
ــما هم به مجموعه ي كارهاي كم و بيش  عايد مي شود. بياييد ش
داراي تأثيري بپيونديد كه حالا چند سالي است براي وادار كردن 
ــروع شده است؛ اين ها را در تبليغاتتان،  مردم به كتاب  خواندن ش
در اظهاراتتان بيان كنيد. اصلاً كتاب بنويسيد، مقاله بنويسيد، اعلان 
ــته بشود، كارهاي هنري بشود، تا مردم به  بكنيد. ... قصه ... نوش

خواندن كتاب وادار بشوند ... و كتاب جزو لوازم زندگي بشود.[۸]

  با اين همه شاعر و نويسنده 
ــفانه در جامعه ي ما، آن مقداري كه شأن اين  من مي بينم كه متأس
جامعه اقتضاء مي كند، كتاب رواج ندارد. بله، اگر ما يک جامعه ي 
بي تاريخ بوديم، جامعه اي بوديم كه گذشته اي ندارد، فرهنگي ندارد، 
كسان بامعرفت و برجسته اي از لحاظ فرهنگي ندارد، انسان هاي 
بااستعداد و فهيم و داراي بينش و طرز فكر بالا ندارد، مثل بعضي 
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از جوامع گوناگوني كه در گوشه و كنار دنيا هستند، مي گفتيم كه 
ــت؛ امّا جامعه ي ما با اين  ــي ما به كتاب قابل توجيه اس بي رغبت
همه انسان هاي فرهنگي برجسته، والا، اساتيد، مؤلفان، آشنايان با 
كتاب، شعرا، نويسندگان، علماي بزرگ، دانشگاهيان برجسته، چرا 
بايد در انس با كتاب اين طور باشد؟ سابقه ي فرهنگي و تاريخي ما 
خيلي زياد است. جامعه ي ما اساساً يک جامعه ي پخته و بالغ شده 
است؛ يک جامعه ي ابتدايي و بدوي نيست. مردم ما بايد بيش از 

اين با كتاب آشنا باشند. [۹]

  مثل  خوردن و خوابيدن
متأسفانه كتاب خواني، جز در بين يک عده از اهل علم و اهل تحصيل 
و كساني كه به طور قهري با كتاب سر و كار دارند،  يک كار رايج و 
روزمره به حساب نمي آيد؛ درحالي كه كتاب خواني بايد مثل خوردن 

و خوابيدن و ساير كارهاي روزانه،  در زندگي مردم وارد بشود.[۱۰]
كتاب نبايد به يک عده از افراد جامعه ي ما مخصوص بماند؛ كما 
اينكه در گذشته اين طور بوده است كه يک عده كتاب خوان و اهل 
كتاب و اهل مراجعه ي به كتاب بودند؛ اكثريت هم دور از كتاب و 
ــت نيست. امروز البته وضع بهتر شده  فارغ از هم ّ كتاب؛ اين درس

است؛ انسان مي تواند اين را حس كند.[۱۱]

  اعتياد  به كتاب 
من جوانان بسياري را ديده ام، حالا افراد مسن كه جاي خود دارد، 
ــان را هم ميل ندارند! كتاب رمان را  كه حتي مطالعه ي كتاب رم
يک هفت  هشت ده صفحه مي خوانند و مي گويند حوصله نداريم؛ 
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درحالي كه حاضرند بيست دقيقه، يا نيم ساعت بنشينند و تبليغات 
تلويزيون را، كه قبل از شروع فيلم سينمايي پخش مي شود، تماشا 
كنند! حاضر نيستند در اين بيست دقيقه، حتي همان كتاب رمان را 
بخوانند؛ حالا نمي گوييم كتاب اجتماعي، كتاب سياسي، يا كتاب 
علمي، اين ناشي از چيست؟ ناشي از عدم اعتياد به كتاب است. 

مردم ميل به كتاب خواني ندارند؛ براي اين بايد فكري بكنيد.[۱۲]

  انقلاب كم كار!
ــن انقلاب، با اين عظمت و ابعاد و آثار علمي، از لحاظ ارائه ي  اي
مباني فكري خودش،  يكي از ضعيف ترين و كم كارترين انقلاب ها 

و بلكه تحولات دنياست! ...
ــال،  ــي انقلاب اكُتبر تحقق پيدا مي كند، در طول ده پانزده س وقت
ــطوح مختلف، راجع  ــدر كتاب و فيلم و قصه و جزوه در س آن ق
ــته مي شود كه در كشورهايي كه  به مباني فكري اين انقلاب نوش
ــيده، ديگر مردم احتياجي ندارند كه از  باد آن انقلاب به آن ها رس
ــتفاده كنند! آن قدر فضاي ذهني پ رُ شده است  كتاب هاي آن ها اس
كه روشنفكرهاي خود كشورها مي نشينند راجع به مباني ارزشي و 
فكري آن ها كتاب مي نويسند! در سه چهار دهه ي گذشته، چقدر 
ــوروي، به زبانِ فارسي  ايراني ها درباره ي مباني فكري انقلاب ش
ــباع شده بودند؛ يعني آن ها آن قدر  كتاب نوشتند؛ چون ديگر اش
ــتند كه همه ي روشنفكرهايي كه به نحوي از لحاظ فكري با  نوش
ــدند و  ــباع مي ش آن ها ارتباط پيدا مي كردند، از لحاظ فكري اش
ــنفكري، خودش  ــت به قلم و بافكر و روش بعد يک آدم مثلاً دس
مي جوشيد و مطالبي، غير از ترجمه هاي فراواني كه از آثار آن ها 
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ــد، مي نوشت. ما چه كار كرده ايم؟ كاري كه ما در اين زمينه  مي ش
كرده ايم، واقعاً خيلي كم است. گاهي انسان دلش نمي آيد كه بگويد 
ــاني با اخلاص كارهايي كرده اند؛ امّا  در حد صفر، چون واقعاً كس
اگر نخواهيم ملاحظه ي اين جهات عاطفي را بكنيم، بايد بگوييم 

يک ذره بيشتر از صفر!
ــال از انقلاب مي گذرد؛ خوب بود كه صدها نويسنده ي  يازده س
اسلامي، مباني انقلاب را بنويسند. ... مي بايست تربيت مي كرديم، 

كه نكرديم.[۱۳]

  كتاب هاي ديني بدون افراط  و تفريط
مقوله ي ديگري كه ما در آن كم كاري داريم، كه شايد باوركردني هم 
نباشد، كتاب هاي ديني است! مثل اينكه ما روي كتاب هاي ديني و 
مسائل اسلامي متأسفانه كم كار مي كنيم! اين متون اسلامي بسيار 
ارزشمند است. ما به كتاب هايي در رديف كتاب هاي شهيد مطهري 
احتياج داريم كه مسائل اساسي اسلام را با يک بينش صائب و 
ــط، با زباني قابل فهم براي  ــه دور از كج ر وَي و افراط و تفري ب
قشرهاي متوسط جامعه، كه نه دانشمندان و انديشمندان را ملاک 
ــطوح خيلي پايين را، ... تبيين كند. و من اينجا  مي گيريم، نه س
ــتي با پذيرش و اذعان به پايگاه بلند حوزه هاي علميه و  بايس
مخصوصاً حوزه ي علميه ي قم در نشر افكار و معارف اسلامي، 
آن حوزه  را مخاطب قرار بدهم و بگويم: اينجا شما هستيد كه 
بايستي اين نياز را پاسخ بدهيد؛ البته نه به معناي انحصاري، امّا 
ــت. اين زمينه هايي است كه به نظر من  به هرحال كانون، قم اس

بايد رويش كار بشود.[۱۴]
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  انقلاب  ِ بي رمان
من گمان مي كنم كه هيچ تاريخي از انقلاب اكُتبر شوروي نمي تواند 
گويايي ِ آن رمان هايي را كه در باب اين تاريخ نوشته شده،  داشته 
باشد. اگر شما اين رمان ها را خوانده باشيد، مي فهميد چه مي گويم. 
ــما آقايان اين  ــان د نُ آرام را در نظر بگيريد. نمي دانم ش مثلاً رم
ــن رمان، يكي از رمان هاي تبليغاتي  ــان را خوانده ايد يا نه. اي رم
ماركسيست ها در دوران اختناق رژيم شاه بود. اين كتاب با اينكه 
رمان بود، امّا به عنوان تبليغ آن را به همديگر مي دادند و مطالعه 
ــتند و انقلاب را خوب  ــد! ... اين ها به قدري خوب نوش مي كردن
ــما در اين كتاب  ها مي توانيد ابعاد اين انقلاب  تصوير كردند كه ش
به آن عظمت را پيدا كنيد. البته نقطه ضعف هايش را هم در همين 
كتاب  ها مي شود فهميد؛ اگرچه آنكه نوشته،  به عنوان نقطه ضعف 
ننوشته است. ما در اين مقوله چه نوشتيم؟ البته چرا، يک چيزهايي 
نوشته شده است؛ آن هم دروغ! كتابي درباره ي انقلاب نوشته شده 
است؛ البته آن هم درباره ي همان چند صباح قبل از ورود امام به 
ايران، كه آن هم خلاف واقع و دروغ است! ما كه در اين انقلاب و 
در اين كوچه و خيابان هاي تهران و جاهاي ديگر بوديم، آن كتاب 
ــته شده است؛ طبق نظرات  را كه مي خوانيم، مي بينيم دروغ نوش

خودشان برداشتند يک چيزهايي نوشتند![۱۵]

  جلال؛ سرآمد رمان نويس هاي ايران
ــصت هفتاد سال گذشته  ــي جاري، يعني از ش از اوّل قرن شمس
ــاي خودمان كه نگاه مي كنيم،  ــندگان رمان ه تا كنون، ما به نويس
ــي مايه هايي دارند، امّا  ــم كه اين ها واقعاً بي هنرند؛ يعن ... مي بيني
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به هيچ وجه قابل مقايسه ي با رمان هاي مطرح در دنيا نيست. البته 
بعد نوبت به امثال آل احمد كه مي رسد، آن واقعيت ها و آن سوز دل 
و آن انگيزه و آن ايمان، وضع را بهتر مي كند. طبق تشخيص من و 
تا آنجا كه من مي شناسم، رمان آل احمد، انصافاً سرآمد رمان هاي 
ــي ماست؛ از همه ي اين هاي ديگر بهتر است؛ و ا لاِّ ديگران  فارس
كه نوشتند، چيزي ننوشتند. ... چنانچه شما اين نهال جديد و اين 
جهت نو را دنبال گيري كنيد، همان چيزي خواهد شد كه ما امروز 
احتياج داريم؛ يعني رمان و قصه نويسي ايران را به آن رشد و تعالي 

خواهد رساند.[۱۶]

  چهل تكه نويسي
البته بعضي ها سعي كردند داستان بلند بنويسند و نوشتند؛ ظاهر و 
رنگ و نمايش هم بد نيست؛ امّا قابل مقايسه با داستان هاي بلندي 
كه امروز در دنيا مطرح است، مثل بينوايان ويكتور هوگو و جنگ 
و صلح تولستوي و داستان هايي كه براي انقلاب شوروي نوشته اند، 
نيست؛ يک چيز بدلي است. داستان بلندي مي نويسند، امّا وقتي 
انسان نگاه مي كند، مي بيند كه يک نقاشي بدلي از روي يک نقاشي 
واقعي است؛ پيداست كه يک جوشش طبيعي وجود ندارد. حالا 
بگذريم از اينكه از لحاظ محتوا، اين داستان هايي كه اخيراً همين 
ــال  ــلامي در اين ده پانزده س آدم هاي در دل مخالف با تفكر اس
نوشته اند و پخش كرده اند، چقدر مشكل دارد. داستان هاي اين ها 

دروغ است و حقيقت ندارد.
ــما وقتي كه مثلاً بينوايان يا جنگ و صلح يا داستان هاي اميل  ش
ــي يا  ــد، مي توانيد وضعيت آن جامعه ي روس زولا۱ را مي خواني

Emile Zola (۱۹۰۲ ۱۸۴۰ ـ) ۱.اميل زولا
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فرانسوي يا انگليسي يا هر جاي ديگر را از داخل اين داستان به 
دست بياوريد؛ يعني انسان مي تواند چيزهايي را كه در تاريخ نيست، 
ــن كتاب  ها پيدا كند؛ درحالي كه آن چيزي كه اين آقايان در  در اي
قصه هايشان مي نويسند، اصلاً وجود خارجي ندارد! آن روستايي 
ــد، در ايران اصلاً  ــان تصوير مي كنن كه اين آقايان در قصه هايش
وجود خارجي ندارد ... غالب اين كتاب هاي آقايان را خوانده ام. 
ــت.  من كتابي را خواندم، ديدم كه راجع به دهي صحبت كرده اس
داستان در يک روستا واقع مي شود؛ امّا از لحاظ وضع مردم، اصلاً 
چنين روستايي در عالم وجود ندارد! به خصوص منطقه اي كه آن 
ــان، است.  آقا از آن صحبت كرده، منطقه ي خود ما، يعني خراس
زندگي ما تقريباً در همان مناطق بوده است. ما روستاهاي آنجا را 
مي شناسيم؛ اصلاً آن گونه روستايي وجود ندارد! روستايي كه در 
ــه خانه هست و مسجد نيست. آيا شما چنين روستايي  آن فاحش
سراغ داريد؟! كجاي ايران چنين روستايي وجود دارد؟! اين غير 
از آن نويسنده ي فرانسوي است كه وقتي يک روستاي فرانسه را 
تصوير مي كند، واقعيتي را دارد تصوير مي كند؛ حقيقتي را دارد بيان 
مي كند. لذا وقتي شما مي خوانيد، مي فهميد كه زير پوشش زرق و 
برق تمدن فرانسه در قرن نوزدهم، چه حقايقي داخل روستاها و 
شهرها و خانه ها و محلات همان پاريس مي گذشته است. اين واقعاً 
ناشي از چيست؟ ناشي از اين است كه روح هنر در اين شاخه اش، 
مطلقاً پرورش و رشدي ندارد. يعني يک نفر هم كه حالا ذوقي دارد 
و مي خواهد چيزي بنويسد،  آن مايه ي لازم را براي اين كار ندارد؛ بنا 
مي كند به تقليد كردن، و چهل تكه اي از اينجا و آنجا درست مي كند و 

چيزي از آب درمي آورد! آيا اين براي ما نقص نيست؟[۱۷]
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  دستان خالي را با ترجمه ي خوب پركنيد
در همين مقوله ي قصه و رمان، ... شما اطلاع داريد كه من قدري 
با اين مقوله مرتبطم. ما دستمان واقعاً خالي است. ما داخل كشور 
هيچ كار بزرگي نداريم. كارهاي بزرگي كه در اين زمينه در كشورها 
ــابه آن ها را نداريم؛ نه  و ملت هاي ديگر وجود دارد، ما اصلاً مش
مشابه فرانسوي ها، نه مشابه روس ها و نه بعضي از ملت هاي ديگر! 
اين ها خلأهايي است كه بايد پ رُ بشود؛ ليكن تا مادامي كه پ رُ نشده، 

ما از ترجمه هاي خوب مي توانيم استفاده كنيم.[۱۸]

  حاضرم صد بار تشكر كنم
البته پايه ي توقعات بنده هم به اين زيادي نيست كه مي فرماييد از 
بينوايان هرچه پايين تر، نه، اگر امروز در اين كشور كسي يک قصه 
درست كند كه دو درجه هم پايين تر از بينوايان باشد، بنده حاضرم 

صد بار از او تشكر كنم؛ امّا همين را هم متأسفانه نداريم![۱۹]

  پيدا كنيد و ترجمه كنيد
ما در زمينه هاي ادبيات، كتاب بسيار كم داريم. در زمينه هاي قصه 
ــيار كم داريم. در زمينه هاي رمان و ترجمه هاي  و هنر، كتاب بس
ــت كه اين همه  ــود گف ــيار كم داريم. نمي ش آن چناني، كتاب بس
نويسنده هاي بسيار بزرگي كه الان هستند و دارند مي نويسند؛ رمان 
مي نويسند، قصه مي نويسند، حتي تحقيقات تاريخي مي نويسند، 
مجموعاً بر ضد ما تمام خواهد شد؛ نه، بسياري چيزها هست كه 
مي تواند به نفع ما هم باشد؛ اين ها را بايد پيدا كرد و ترجمه نمود.

اين روزها يک رمان روسي به نام پطر كبير، كه دو سه جلد است 
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ــتوي است، منتشر شده است. اين  و نويسنده ي آن الكسي تولس
رمان، رماني بسيار قوي در شرح حال پطر است. به نظر من، اگر 
يک مترجم خوب اين كتاب را ترجمه مي كرد، مي توانست كتاب 
ــد؛ امّا آن طور ي  مفيدي حتي براي ادبيات كنوني جامعه ي ما باش

برخورد نمي شود.[۲۰]

  عقب ماندگي در نمايشنامه نويسي
ــي بوده و  ــان ، نمايشنامه نويس ــيح، در يون ــلاد مس ــل از مي قب
ــت و به زبانِ فارسي هم  ــنامه هايي كه تا امروز موجود اس نمايش
چاپ شده و بعضي از آن ها ترجمه هم شده و بنده هم بعضي هايش 
را خوانده ام، وجود داشته است. در محيط ادب ِ فرهنگ غربي، از 
آن وقت نمايشنامه نويسي رشد دارد و ما حالا اين را نداريم! ... ما 

بايد به سرعت خودمان را برسانيم.[۲۱]

   فقط تهراني ها نويسنده اند؟
من نگاه كردم، ديدم اين نوشته ها غالباً درباره ي لشكر حضرت 
ــول است ... لشكرهاي ديگري كه در جنگ اين همه نقش  رس
داشتند، اصلاً از آن ها خبري نيست. آقايان تهراني ها بلند شدند 
ــدند؛ بعد هم  ــان مستقر ش ــكر خودش به جبهه رفتند و در لش
برگشتند و همان ها را نوشتند! ... در لشكرهاي اصفهان، لشكر 
نجف، لشكر امام حسين (عليه السلام)، لشكر نصر مشهد، لشكر 
ــكر ثاراالله، لشكر فجر و لشكرهاي گوناگوني كه  امام رضا، لش
ــه است؛ به چه دليل آن ها  ــتند، يک عالم حماس در همه جا هس

نتوانند بنويسند؟[۲۲]
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  ادبيات ضدجنگ
در همين كشور خودمان، كه به قول شما خاستگاه ادبيات مقاومت 
ــت، ادبيات ضد جنگ هم از طرف آدم هاي ناباب در اينجا پا  اس
ــوخته را  ــال هاي ۶۱ و ۶۲ آن آقاي ... كتاب زمين س گرفت! س
مي نويسد، كه صددرصد ضد جنگ است و اصلاً حماسه اي در اين 
ــت! كما اينكه وي يک كتاب ديگر دارد كه ضد انقلاب  كتاب نيس
ــت؛ ... يک رمان مفصل سه جلدي است. من حالا اسمش را  اس
نمي گويم، كه اگر كسي تا حالا نشنيده، نشنيده باشد. من تعجب كردم 
وقتي كه ديدم در يكي از مطبوعات خودي،  يكي از برادران راجع 
به ادبيات جنگ كتاب نوشته و كتاب زمين سوخته را جزو اولين 

كتاب هايي كه در باب ادبيات جنگ است، مطرح كرده است!
ــد؟ گاهي مي شود كه در خاستگاه ادبيات  چرا بايد اين طور باش
ــاني  ــت،  كس ــگ، كه محصول طبيعي اش ادبيات مقاومت اس جن
ــرض ادبيات ضد جنگ را باب مي كنند؛ مثل  مي آيند از روي غ

همين كتاب زمين سوخته![۲۳]
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دارد؛ چون كارِ بسيار بزرگ و بااهميتي است.[۱۲]

  راه صدور انقلاب
تقريباً همه ي اين كتاب هايي كه شما از دفتر ادبيات و هنر مقاومت 
ــر كرده ايد، خوانده ام و بعضي از آن ها را بسيار فوق العاده  منتش
يافته ام. همين فرمانده ي من كه ذكر شد، از آن بخش هاي بسيار 
ــا را مي خواندم،  ــت. ... من وقتي اين ه ــته ي اين كار اس برجس
ــدور مفاهيم انقلاب،  ــر مي افتادم كه اگر ما براي ص ــه اين فك ب
ــر بكنيم، كار كمي نكرده ايم؛  همين جزوه ها و كتاب  ها را منتش
ــيار باارزش است.  ــت. ... اين ها بس كار زيادي انجام گرفته اس
ــاس  ــم به نام «مقتل» ديدم، كه آن لحظه هاي حس جزوه اي ه
ــلامي  ــكافته بود؛ نقاطي كه اصلاً مفاهيم اس و تعيين كننده را ش
ــي، به عنوان  ــان مي دهد. در لشكركش ــا خودش را نش در آنج

كلان كار، چيزي از مفاهيم اسلامي ديده نمي شود.
همه ي دنيا لشكركشي مي كنند، همه ي دنيا مي جنگند، همه ي دنيا 
ــره يک روز مي برند و يک روز مي بازند، همه گريز دارند،  بالاخ
همه هم حمله و فداكاري دارند؛ امّا آنجايي كه به خصوص تفكر 
ــخص مي كند، جاهاي  ــلامي خودش را مش و روحيه و منش اس
خاصّي است؛ آنجاها را جستن و روي آن ها تكيه كردن و آن ها را 
خوب بيان كردن، حقيقتاً كار برجسته و مهمي است. خوشبختانه 

كارهاي شما از همين قبيل است.
من ديدم كه بعضي از اين كتاب  ها [آثار دفتر ادبيات و هنر مقاومت] 
بسيار هنرمندانه است. ... آن خصوصيات يک ساعت، آن احساساتي 
كه هست، درست تشريح شده است. آن فضاي احساسي و عاطفي، 
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  مي ترسم  اين كتاب  ها به دست شما نرسد!
ــرداران و  ــت كه كتاب هايي درباره ي س ــالي اس الان چند س
فرماندهان جنگ باب شده و مي  نويسند و بنده هم مشتري اين 
ــم و مي  خوانم. با اينكه بعضي از اين ها را من خودم  كتاب هاي
ــته، روايت هاي  ــناختم و آنچه را هم كه نوش از نزديک مي  ش
صادقانه است،  اين هم حالا آدم مي  تواند كم و بيش تشخيص 
ــت،  بسيار  ــت و كدام صادقانه اس دهد كه كدام مبالغه آميز اس
ــخصيت هاي برجسته،  ــت؛ آدم مي  بيند اين ش تكان دهنده اس
ــتا  حتّي در لباس يک كارگر به ميدان جنگ آمده اند؛ اين اوس
عبدالحسين بُرُنسي، يک جوان مشهدي بنّا، كه قبل از انقلاب 
يک بنّا بود و با بنده هم مرتبط بود، شرح حالش را نوشته اند 
ــت مي  دارم شماها بخوانيد.  و من توصيه مي  كنم و واقعاً دوس
ــم اين كتاب ها اصلاً دست شماها نرسد. اسم اين  من مي ترس

كتاب خاک هاي نرم كوشک است؛ قشنگ هم نوشته شده.
ــود و بنده هم هيچ  ــده ب ــان اول جنگ وارد ميدان نبرد ش ايش
ــتان ما كه به  ــهادتش، بعضي از دوس ــتم. بعد از ش خبري نداش
ــيج رفته بودند و با اين جوان  ــگاهي و بس مجموعه هاي دانش
بي  سواد، بي  سواد به معناي مصطلح؛ البته سه چهار سالي درس 
ــي خوانده بوده، مختصري هم مقدمات و ابتدايي و اين ها  طلبگ
را هم خوانده بوده، صحبت كرده بودند، مي  گفتند آن چنان براي 
اين ها صحبت مي كرده و حرف مي  زده كه دل هاي همه ي اين ها 
ــن كه گفتم، يک معرفت  ــت مي  گرفته؛ به خاطر همي را در مش
ــاس صادقانه را و يک فهم  دروني را، يک ادراک را، يک احس
از عالم وجود را منعكس مي  كرده؛ بعد هم بعد از شجاعت هاي 
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ــيار و حضور در ميدان هاي دشوار، به شهادت مي رسد؛ كه  بس
ــدارم. اين زيبايي هايي كه آدم در  ــالا كاري به جزئيات آن ن ح
زندگي يک چنين آدمي يا شهيد همت و شهيد خرازي مي  تواند 
ــما كجا  ــتند، نظيرش را ش پيدا كند و يا اين هايي كه حالا هس

مي  توانيد پيدا كنيد؟ كجا مي  شود پيدا كرد؟[۱۸]
  معرفي چند كتاب

اين حنابندان آقاي قدمي ... عجب كتاب خوبي است. ... اين كتاب 
چقدر خوب نوشته شده است.

چقدر اين كتاب فرمانده ي من عالي است و چقدر من را متأثر و 
منقلب كرد. يا بعضي از اين داستان هاي كوتاه، مثل نجيب يا زنده 

باد كميل و ... كه يک عالم درس دهنده و روحيه دهنده است.[۱۹]
من نمي خواهم به بچه ها خيلي كتاب و رمان معرفي كنم؛ حالا ممكن 
است اسم مؤلفانش را بگويم. مثلاً يک نويسنده ي معروف فرانسوي 
ــل زواكو۱ كه كتاب هاي زيادي دارد. من اغلب  ــت، به نام ميش هس
رمان هاي او را در آن دوره ي[نوجواني] خواندم. يا نويسنده ي معروف 
فرانسوي، ويكتور هوگو۲ كه من كتاب بينوايان او را اولين بار در همان 

دوره ي نوجواني از كتابخانه ي آستان قدس گرفتم و خواندم.[۲۰]
نمي دانم كدام يک از شما آن كتاب [زندگی خوب بود] مربوط به امدادگران 
را نوشته ايد. من ديدم كه اين كتاب واقعاً چقدر لازم است. معلوم بود 
كه اين فرد خودش امدادگر بوده است. بدون اينكه آدم امدادگر باشد، 
نمي تواند مطلبي بنويسد. يا آن كس كه كتاب آتش به اختيار  را نوشته 

است، پيدا بود كه قاعدتاً بايد ديده باني را ... لمس كرده باشد.[۲۱]
Michel Zevaco (۱۹۱۸۱۸۶۰ـ) ۱. ميشل زواكو
Victor Hugo (۱۸۸۵۱۸۰۲ـ) ۲. ويكتور هوگو



۷۵

  چاپ كتاب، صدقه ي جاريه است
يک وقتي در گذشته معمول بود كه كساني از تجار و بازاري هاي 
ــدند و كتابي را چاپ  ــان پور، پيدا مي ش ــن، مثل آقاي كوش مؤم
مي كردند و مج اّني به طلاّب مي دادند؛ امّا الان اين كارها نمي شود، 
يا كم مي شود. چنانچه معلوم شد كه كتاب خيلي خوبي هست، اين 
بايد چاپ بشود. هر اندازه خرج چاپ آن باشد، بايد جزء صدقات 
جاريه قرار بگيرد. شماها روشنفكريد و به اهميت اين كار آگاهيد؛ 
ــئله ي كتاب خواني جا افتاد، اين هم  ــن را ترويج كنيد. اگر مس اي

انجام خواهد شد.[۳۰]

  هزينه ي فرهنگي، سود اقتصادي
ــئله ي پول و بودجه، يک مشكل عمده  در كار فرهنگي نبايد مس
به حساب آيد؛ به اين معنا كه مشكلات و نقايص فرهنگي را در 
رديف نيازهاي بودجه اي و در آخرهاي ليست قرار ندهيم؛ بلكه در 
اول هاي ليست، اگر نگوييم در رديف اوّل، قرار بدهيم. اگر درست 
ــت. يعني از  فكر بكنيم، اين به صرفه ي اقتصادي مملكت هم اس
اينكه بودجه و امكانات بيشتر را به كارهاي فرهنگي، به خصوص 
فرهنگ آموزشي، متوجه كنيم، كشور زيان نخواهد كرد؛ زيرا كه 

خود اين براي آينده ي كشور توليد امكانات مي كند.[۳۱]

  يارانه براي خريد كتاب
ــود، تا افراد بتوانند كتاب بخرند. بالاخره به  بايد امور تسهيل بش
كساني كه اهل كتاب اند، بايد يارانه داده بشود، ... تا بتوانند كتاب 

تهيه كنند.[۳۲]
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  راه هاي فروش
ــرض بفرماييد امروز  ــتفاده كرد. مثلاً ف ــود اس از فرصت ها مي ش
پنج شش هزار نفر بسيجي با من ملاقات داشتند؛ ... از اين قبيل 
ملاقات ها زياد هست. ... در ميان اين ها اگر يادآوري بشود و من 
يک اشاره بكنم و [كتاب هاي مربوط به دفاع مقدّس] آماده باشد 
و در اختيارشان قرار بگيرد، آن ها را مي خرند. ناگهان شما مي بينيد 
ــش هزار نسخه اي توزيع مي شود. يا در  كه يک تيراژ مثلاً پنج ش
همين ديدارهايي كه سران سپاه و ارتش مي روند، ... شما مي توانيد 
آنجا آن كتاب را به زبانِ آن گوينده بياوريد. ... مثلاً فرض بفرماييد 
ــت، ... چند جلد  ــالگرد عمليات كربلاي يک اس الان نزديک س
از اين كتاب هاي خيلي خوب درباره ي همين كربلاي يک آماده 
شود ... و در آنجا اسم آورده شود؛ ... خواهيد ديد كه چندين هزار 

نسخه كتاب، فروش خواهد رفت.[۳۳]

  كتاب هاي جيبي و وقت هاي مرده
ــنهاد هم عرضه ي كتاب هاي جيبي و كوچک است. الان  يک پيش
خلاصه كردن كتاب هاي بزرگ و ساده كردن كتاب هاي دشوار، در دنيا 
معمول است. البته اين كار را بيشتر براي خاطر آموزش زبان مي كنند، 
زبان را ساده مي كنند، امّا عملاً كتاب خلاصه مي شود. داستان هاي 
ــتان بينوايان را در يک  بزرگ را خلاصه و كوتاه مي كنند. مثلاً داس
جزوه ي صد صد و پنجاه صفحه اي درمي آورند، كه داستان شيريني 
خواهد بود و همه كس هم مي خواند. اگر اين كار راه بيفتد، خوب است.
ــد كه مردم  ــراي اين به وجود آم ــاً ب ــا كتاب جيبي اساس در دني
ــان بگذارند و مثلاً  ــوند؛ يعني كتاب را در جيبش كتاب خوان بش
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ــوار مي شوند، آن را  هنگامي كه به قطار زيرزميني يا اتوبوس س
باز كنند و بخوانند. اين كاري است كه اگر باب شود، بسياري از 

وقت هاي مرده، زنده خواهد شد.[۳۴]

  عرضه ي كتاب در قطار، مترو، اتوبوس و ادارات
ــهد، به نظرم حدود چهارده پانزده ساعت در  قطار از اينجا تا مش
راه است. خيلي ها هستند كه از بي كاري احساس كسالت مي كنند؛ 
هيچ وسيله اي هم براي رفع بي كاري ندارند. كساني موظف بشوند، 
ــران را وادار كرد؛ يا حتي مي شود در اوّل كار،  حتي مي شود ناش
خود دولتي ها اين كار را بكنند، كه كتاب هاي خوب و سرگرم كننده 
ــت فروشنده هاي دوره گرد بدهند، تا وارد قطار  و متنوع را به دس
بشوند، ... كوپه به كوپه بروند، در را باز كنند، كتاب عرضه كنند و 
كتاب را بفروشند. احتمال اينكه كتاب در اينجا خريداري بشود، 
ــاء االله مترو راه خواهد افتاد؛ همين كار در مترو  ــت. ان ش زياد اس
ــن كار انجام بگيرد. در اداراتي  ــام بگيرد؛ حتي در اتوبوس اي انج
كه مردم در آنجاها زياد انتظار مي كشند، مثل دادگستري، كه اگر 
ملاحظه بفرماييد، در اين ساختمان ولوله ي جمعيت است؛ خيلي ها 
دو ساعت سه ساعت منتظر چيزي نشسته اند، ... بروند و به مردم 
كتاب بفروشند؛ يعني مردم را در معرض كتاب قرار بدهند. اين كار 

بي شک كتاب خواني را مقداري ترويج خواهد كرد.[۳۵]

  برگزاري مسابقات كتاب خواني
در مدرسه، در شهر، در سطح كشور، مسابقه ي كتاب خواني راه بيندازند و 

بعد مراسم اين مسابقه را مثل مراسم مشاعره، از تلويزيون پخش كنند.
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ــاعره راه انداخته بودند؛  اخيراً، چند ماه قبل از اين، در تلويزيون مش
مشاعره ي خيلي خوبي هم بود. من چند جلسه نشستم؛ هر جلسه شايد 
بيست دقيقه، نيم ساعت اين برنامه را تماشا كردم. اين مسابقه ظاهراً در 
شهر سمنان برگزار شده بود. در آنجا بچه هاي كم سن، شعرهاي زيادي 
را حفظ بودند. اين كار، شعر را ترويج مي كند. عين همين كار را مي شود 
در مورد كتاب خواني انجام داد. يک مسابقه ي سراسري در سطح كشور 
راه بيفتد، ... بعد براي كساني كه در اينجاها برنده مي شوند، مراسمي در 
صدا و سيما برپا كنند، آنجا بيايند و به نحوي اين را عرضه و ارائه كنند؛ 

سؤال بشود، جايزه بگيرند و بروند.[۳۶]

  نمايشگاه دائمي، هفته ي كتاب خواني
ــايلي هم براي اينكه مردم به كتاب خواني رو بياورند، بايد  ... وس
ــد. ... امروز يكي از آقايان مطرح كردند كه اگر ما نمايشگاه  باش
دائمي داشته باشيم، يا هفته ي كتاب خواني داشته باشيم كه در اين 
هفته  براي كساني كه مقداري كتاب مي خوانند، جايزه هايي معين 
بشود، خوب است. از اين قبيل بايستي باشد، تا ان شاء االله مردم به 

كتاب خواني هرچه بيشتر تشويق بشوند.
من اگر بدانم هر روز يک ساعت بايد حرف بزنم و نتيجه اش اين 
باشد كه مردم كتاب خوان بشوند، حاضرم روزي يک ساعت و نيم 
حرف بزنم! اگر اين طوري بشود قضيه را حل كرد، حرفي نيست. بله، 
ما بايد عرضمان را به مردم بكنيم و بنده هم عرض مي كنم؛ منتهي 
چيزهايي هست كه با گفتن ِ تنها تمام نمي شود. معلومات، خاصيتش 
اين است كه يک  بار كه چيزي را گفتيم، طرف مي فهمد؛ ديگر لازم 
ــت آن را دوباره، سه باره، ده باره بگوييم، مي شود تكرار م مُل،  نيس
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